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هاي طنز حالتتحليل درون مايه
اصغر دوركيعلي**علي اكبر باقري خليلي*

دانشگاه مازندران دانشگاه مازندران

چكيده
. هاها و پلشتيآور است و هدف آن اصلاح كاستيهاي جامعه با بياني خندهها و كجرويطنز، انتقاد غيرمستقيم از پليدي

چون طبيبي حاذق وي هم. ابوالقاسم حالت در وادي طنز شاعري است موفق و پرآوازه، با نگاهي منتقدانه و زباني ساده
حالت در هاي طنز اين مقاله به تحليل درون مايه.ريزد تا بيمار را بهبود بخشدها را بيرون ميشكافد و ريمها را ميزخم

اجتماعي، تحليل مسائل اداري، شهري، در محور. چهار محور اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي پرداخته است
قضايي، بهداشتي و درماني و مفاسد اجتماعي را مدنظر قرار داده و در محور سياسي، حوادث و احزاب سياسي، استبداد 

آمد، وضعيت مالي مردم، حران نفت، كمبود كالا، كشاورزي ناكاردر محور اقتصادي، ب. داخلي و دخالت بيگانگان را
.ماليات ناعادلانه و اختلاس مورد كنكاش قرار گرفته و در محور فرهنگي، مسائل مربوط به آموزش و فرهنگ وارداتي

. فرهنگ وطنز، اجتماع، سياستابوالقاسم حالت، : اهكليدواژه
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____________________________________________________________________
. علوم انساني و اجتماعيةدانشكددر  و ادبيات فارسي دكتراي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد، استاديار گروه زبان*
.كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي**
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طنز چيست؟ ـ 1
است» كردنكردن و افسوسكردن، مسخرهزنشزدن، سرطعنه«لغت به معني طنز در

طنز «. گرددطبعي محسوب ميهاي شوخو در كنار هزل و هجو يكي از گونه) 1371معين (
هاي مضحك و غيرعادي با نيشخندي كنايي و استهزاآميز كه آميخته با ابهامي از جنبه

ن نكته، مرز امتياز طنز نهد و همي شرم و تملك نفس بيرون نمية پاي را از جاد،زندگي است
 و هجو از هزل و هجو است و از همين روست كه در شعر و ادب كلاسيك، طنز با هزل

 طنز بياني هنرمندانه براي تحمل آلام زندگي و .)6: 1381صدر(»سرمويي فاصله ندارد
ايناز. براي تفكر و تنبهآغازي استهاست و خنده و تبسم همزاد آن، ها و غمكاستن از رنج

در مقام تشبيه «. رو، هدف طنز اصلاح و تهذيب عيوب و نواقص جامعه است، نه افراد
 تيزي و ةبا هم. كشيتوان گفت كه قلم طنزنويس، كارد جراحي است، نه چاقوي آدممي

هاي زخم. آور استبخش و سلامتبرندگيش، جانكاه و موذي و كشنده نيست بلكه آرامش
و بيمار را زدايد  را ميعفونت. ريزدها را بيرون ميو ريم و پليديشكافد و چرك نهاني را مي
توان گفت هدف راستين طنز اصلاح مي،  بنابراين.)36: 1372رپوآرين(» بخشدبهبود مي

تواند به هدف عالي خود برسد كه از روحي بلند و پاك طنز تنها هنگامي مي«هاست و پليدي
آل يده يك زندگي اةميق و عجيب زندگي موجود با انديش عةتراوش كند؛ روحي كه از مشاهد

.)38 ـ37:همان(» رنج و عذاب استدر

 طنزةتاريخچـ 2
 جوامع بشري است و مردم ايران نيز در ادوار مختلف ةزبان طنز، زبان انتقاد غيرمستقيم هم

 ادبيات البته در. اندانتقاد مستقيم با آن مأنوس بودهبراي فضاي لازمبه دليل عدم 
 طنز به معني انتقاد اجتماعي چندان رواج نداشته  ـ آني دليل ماهيت دربار به ـكلاسيك

توان به پيش از مشروطه و پس از مشروطه از اين رو، طنز را در سير تاريخي آن مي. است
طنز پيش از مشروطه بيشتر فردي و شخصي بوده و طنز پس از مشروطه، . تقسيم كرد
.ملي واجتماعي
سوزني، مختاري، نمايد، گرايش شاعراني چون  مييشخصچه طنز پيش از مشروطه را آن
هاي سياسي و اجتماعي برخاسته  به دليل نابسامانيزاين طن. به هجو و هزل است.. .انوري و
عبيد زاكاني در گيرد ونسبتاً انتقادي به خود مية  مغولان، در قرن هفتم و هشتم صبغةاز حمل
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سامان نابرقم زده و اوضاعطنزهاي انتقادي راترين و صريحترين، گيراترين، كوبندهاين وادي
 را به شيوايي به ...يرانساني حاكمان، فقيهان و قاضيان وو اعمال خلاف شرعي و غزمان 

ترين طنزپردازان پس از عبيد، حافظ از برجسته.)179: 1377يحلب(تصوير كشيده است 
.ترين هنرهاي شعري اوستگردد و طنز او يكي از عمدهميادبيات كلاسيك محسوب 

 مستقيم يك انقلاب سياسي، يك ةاگر بپذيريم كه نتيج طنز پس از مشروطه،ةدربار
ش فكري عظيمي را در بين شاعران و نبتوان گفت نهضت مشروطه جانقلاب ادبي است، مي

ويت، پيكار با مفاسد سياسي و نويسندگان ادبي پديد آورد و اينان براي ترويج فضيلت و معن
اجتماعي و رشد فهم و آگاهي سياسي، اجتماعي و فرهنگي طنز را بهترين ابزار يافتند و 

استفاده از زباني ساده و «شان شتافت و آثار آنان به ياريةتأثيرپذيري از فرهنگ اروپا و ترجم
واردي بود كه در گسترش و بردن عبارات و اصطلاحات متداول در بين مردم از جمله مكاربه
.)36: 1372حكيمي(»بوليت طنز، كمك مؤثري كردمق

اكبر دهخدا با نثرهايش درو علي» نسيم شمال«الدين حسيني با شعرهايش دراشرفسيد
اين رسالت اجتماعي و مردمي را بر عهده داشتند و ايرج ميرزا، عارف قزويني، » صوراسرافيل«

 ويژگي بارز طنز اين دوره . اين روند را تداوم بخشيدند...عشقي وة ديزدي و ميرزابهار، فرخي
. انتقادي آن بايد دانستةرا صبغ

 رضاخاني انتقاد ةدوردر شعر«از اين رو، . با ظهور رضاخان، خفقان در كشور سايه افكند
ه  كه بدهدرژيم اين اجازه را به كسي نمي. ..هست ولي انتقادها متوجه چيزهاي سطحي است

 خود منعكس كند؛ جز در ادبياتي كه آن را قي را در آثارمسائل عممسائل عمقي بينديشد و 
»لاهوتي و حتي نيما ادبيات زيرزميني به حساب آورد؛ مثل شعر فرخي يزدي،ةبايد در مقول

.)50: 1359شفيعي كدكني(
هاي طنز او  كه تحليل درون مايهـ توفيقةنامابوالقاسم حالت، يكي از فعالان هفته

بسياري از انتقادات سياسي و اداري كه جرايد و مجلات «: گويدـباشدموضوع اين مقاله مي
 شوخي، طي حكايات، مقالات و اشعار ةجدي، جرأت بيانش را نداشتند، در توفيق با لفاف
كه چين خشم بر جبين شد و به جاي آنطنزآميز و يا به صورت كاريكاتور گوشزد مي

خره در برابر اما بالا. آورد رژيم اندازد، اغلب لبخندي نيز بر لبان آنان ميگردانندگان
.)1370حالت(دار توفيق تاب نياوردند و آن را توقيف كردندهاي نيششوخي
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 ابوالقاسم حالت ـ3
يكي از پركارترين و نامدارترين شاعران طنزسراي معاصر ) 1371ـ 1298(ابوالقاسم حالت

 مقايسه با ساير شاعران طنزپرداز هم از نظر كثرت و تنوع طنز درصدر قرار وي در. باشدمي
.دارد و هم از نظر ابتكار و نوآوري

لاري و شوخ به طور ويژه به طنز در ميان آثار منظوم حالت، سه ديوان ابوالعينك، خروس
حالت در .هستنددوران رضا و محمدرضا پهلوي متعلق به ،اختصاص دارند و از لحاظ زماني

ويژه دره هاي عصر پدر و پسر را بها، فسادها و تباهيها، ناهنجاري نابسامانيهانااين ديو
هاي سياسي و اجتماعي با نگاهي انتقادي، زباني در كمال سادگي و قالبي در نهايت زمينه

.به تصوير كشيده است) طنز(گزندگي شيرين و كوبندگي غيرمستقيم
هاي طنز حالت در چهار محور  مايه عميق و تحليل دقيق درونويجست و جاز اين رو، با 

 نتيجه رسيد كه مشكلات جامعه در هر به اينتوان اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي
كوشد  حاضر ميةبنابراين، مقالاند؟خواستهها چه بوده است؟ و مردم چه مييك از اين زمينه

.ر، در چهار محور فوق مورد تحليل و بررسي قرار دهدتا طنز حالت را در سه ديوان مذكو

هاي طنز حالتدرون مايه ـ4
:باشندهاي طنز حالت در چهار محور زير قابل بررسي ميكه اشاره شد درون مايهچنان

مسائل اجتماعي ـ1 ـ 4
:ند قرار اينكه ازحالت مسائل اجتماعي عصر پهلوي را در چند زمينه به سخره و انتقاد گرفته است، 

اداريمشكلات ـ 1 ـ 1 ـ 4
داشتن هاي اداري تبعيض در رفتار، تقديم روابط بر ضوابط، مقدمدر محيط«بدون ترديد

� قشر محروم و مستضعف جامعه و خويشان و دوستان، عدم رعايت حقوق مردم مخصوصاً

.)246: 1376يالدينميرتاج(»هاي اداري است در محيطعدالتيهمگي از نمودهاي ظلم و بي
از اين رو، حالت اوضاع اداري عصرش را ناعادلانه، پرهرج و مرج و صرفاً خدماتي توصيف 

سالاري و ضعف مديريت و شايستهگرفتار اداراتي كه . كند، نه صنعتي و توليديمي
:انديشند كه ميبه اين و رؤساي آن هستندريزي برنامه
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پس دو روزي كه سركار سوارم چه كنم؟ركارــارم سذـ را نگمودـــوام خـــر اقــاگ
كنم؟ه نكارم چهـاگر او را به يكي گوشبر استوبرگگرچه بيژن چو درختي است كه بي

نم؟ــه كـركار نيارم چــر او را به سـاگاستهنرش بيكارو هم پسر بيــعمانــخ
)1370:286حالت (

اشايستي كه نيار كارهاي  بسبازي و انتصاب خويشان، چهگرايي و پارتي دنبال اين قومو به
ستاني در اين ادارات كارگشايي بدون رشوه.)372: 1370همان(بايد اقوام براي مدير انجام بدهند

:و ارباب رجوع بدبخت، رعيتي است كارآموخته و آشنا به وظيفهيدهآييني است ناپسند
كنمرشوه چون دادي، هر آن كاري كه داري ميچون ندادي رشوه، كارت را نخواهم كرد ليك

)289: 1370همان(
از اين رو، شاعر را عقيده بر آن است كه كاركنان چنين اداراتي جز سردواني ارباب رجوع و

» كارمند«و به همين سبب، لفظدهند خانه، كار ديگري انجام نمياتلاف وقت و بازگشت به
.)35:الف1372ان هم(داندرا لايق اعضاي ادارات نمي

شهريمشكلات  ـ2 ـ 1 ـ 4
ابتداييها و شهرنشينان را به دور از حقوق شاعر شهرها را همنشين انواع محروميت

هاي روباز و آب انبارهاي آلوده شهرهايي كه مردمش از آب جوي. كندشهرنشيني توصيف مي
:آمدند گرفتار ميبيماريو به انواع جستندبهره مي

 او شست و شوييةد بچــكه خواهوييــاي جــود جويـادر بــفلان م
زني حرفزند تا ميرت غر ميــسويد زني ظرفـــشدر آب جوي مي

رد از بهر اين كارـش بــب جويــلد طفلش دارد ادرارــون ديــزني چ
)435: الف1372حالت (

 و آنان را با خطرهايي بودهقطع ـ 1347 به ويژه سال  ـشان نيز در بيشتر اوقاتبرق خانه
ترين كه كشورشان يكي از بزرگبا اين و .)366ـ199:الف1372همان(ساخته است ميمواجه 

ويژه در فصل سرما از ه خواري، نفت بمديريتي و رانتبيتوليدكنندگان نفت بوده، به سبب
) 84-83: الف1372همان (گشتند ميآندنبالهاي طولاني بهشد و در صفشان گم ميهخان
 شهرها، سطح شهرها را با ةبرنام روستاييان به شهرها و گسترش بيةرويمهاجرت بيعلاوه،ه ب

.هاي مردارها را با بوي لاشههاآنها آراسته بود و فضاي ها و نخالهزباله

���



پژوهشنامه علوم انساني ��
����� �	���!�"�
���
�
���!�����"#����"	�
22

غال آردــود آت و آشـي به همره خــبسز بس كه شهر كثيف است، باد چون خيزد
ال آردـــده پرتقــي و گنديــه چايــتفاله و ياسـبرگ گل و لاله و بنفشبه جاي 

گ و شغال آردــ اسب و سةكه بوي لاشذردــدان گن زبالهــا ز كداميـر صبـمگ
)1370:76همان(

:ي تهران تحت توجهات ملوكانه چنان بود كههاناخياب
وراخ در هر يك وجب چون سنگ پا دارددوصد سها داردهـها و چالاهـران چـي تههاناخياب

داردر دارد، نه پاـ ديگر نه س،چو ز آن آيد بروندـاي افتزد و در چالهـكسي پايش اگر در لغ
)77: 1370همان(

افزود، در  مردم كشورش تصور شده و روز به روز بر جمعيتش مية فاضلةشهري كه مدين
همان(كرده است، محشري به پا مي صف طولاني و هجوم مسافرانايستگاه اتوبوسش

1370 :200(.

 قضاييمشكلات ـ 3 ـ 1 ـ 4
داند كه مند از موهبت آزادي را نسبت به مردم در استبداد، اين ميحالت وجه تمايز مردم بهره

كم از آزادي بيان برخوردارند ولي مردم استبداد زده با وجود آزار زياد از مردم آزاد با وجود آزار
:بيان محرومندآزادي 

 ليك آزار كم است،شكوه است زيادتمكار كم استـــور آزاد، ســدر كش
يار كم استــكوه بســآزار زياد و شدر تحت حكومتي كه استبدادي است

)416: ب1372همان (
خواندمي» ظلميه«، »عدليه«از اين رو، دستگاه قضايي كشور را به دليل مردم آزاري به جاي 

عدالتي مردم هاي ظلم و بيبخش جراحت التيامدبايكه ميدستگاهاين .)35: الف1372همان (
همان  (كردتر ميتر و وخيمها را عميقستاني و صدور احكام ناعادلانه، جراحتباشد، خود با رشوه

همان (گناهان در زندانبردند و بير ميسآزادي به گناهكاران در،به همين سبب.)96: ب1372
: كردهتر ميو همين امر، خطاكاران را در خطاكاري گستاخ.)306: 1370

االلهت عليـوكلـت تــد زد و گفـلبخنبا دزد چو گفتم سخن از روز مجازات
)311:  الف1372همان (

:كردند نايافتني تصور ميو آنان مجازات را خرافات و امري دست

��-
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 خرافاتةهاست امروز از جملحرفاين گويند جور و بيداد، دارد ز پي مكافات
)16: 1370همان (

بازي، تبعيض و تباني و خلاصه عدم اجراي عدالت، مردم را از خواري، پارتيبنابراين، رشوه
.)339: 1370همان (كردگستر متنفر و نااميد ميدالتاين دستگاه ع

 مفاسد اجتماعي ـ4 ـ 1ـ 4
زدگي و الگوپذيري از مظاهر فرهنگ مبتذل ، غربآلودگي درباريان و دولتمردان به مفاسد

هاي ترويج انواع فساد را فراهم و تقويت غرب، غفلت از مباني فرهنگي و مسائل ديني، زمينه
 مملكت را كه از اهداف ةخبري نسبت به سرنوشت و خط و مشي آيندكردند و غفلت و بي

ف مفاسد اجتماعي را در اشعارش به هاي مختلحالت گونه.  مفاسد بود، رواج دادند شيوعةعمد
.طنز گرفته و به نقد كشانده است

 ـ اعم از ترياك، شيره، حشيش و هروئين ـشاعر از يك طرف شاهد است كه انواع مواد مخدر
و از .)221: 1370همان  (شان كشاندهداده و به پاي نابوديعقل، دين، آبرو و شرف جوانان را بر باد 

:اندكوپني كرده) 1348در آبان ( ترياك را براي معتادان بالاي شصت سالبيند كهطرف ديگر مي
در بر ما دل به رقص زين خبر آيديدن ترياكـد كشـا زنو آزاد شــت

ر آيدــر نوبت ظفــر صبــر اثــبديم مظفرــم تا شــر نموديــصب
)402:  الف1372همان (

داند و جنگ زرگري و عواممخدر مياز اين رو، شاعر دولت را عامل ترويج مواد 
همان (گيرد و كشف ترياك را به سخره ميشان بر سر مبارزه با قاچاق مواد مخدرهفريبان
ةخوارگي به بهانالكلي و آزادي ميو توليدات و واردات آزاد انواع مشروبات) 413:الف1372

از واقعيات زندگي و غفلت از  نادرستي براي فرار سرخوشي و رؤياپروري را در واقع توجيه
:داند و از سر تأسف و درد گويدسرنوشت خود و كشورش مي

خبر از عقل و هوش خواهندتكه مست و بيتوش خواهندـنر بادهــدار اگــب مـعج
فروش خواهندتتري ميــه مشــهميشيارــود هشـار خـككه نگردي بهبراي آن

)17: 1370همان (
همان  (كندها توصيف ميها و پليديزشتيةالخبائث و سبب هما امبنابراين، شراب ر

:كندو از فقر معنويت شكوه مي) 390: ب1372

��.
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كسي كه فكر نماز است يا دعاست كجاست؟عرق است و يكي پي ورق استيكي پي
)22: 1370همان (

را هاا خانوادهكوشد تشمرد و ميبازي را از مظاهر ديگر مفاسد اجتماعي بر ميلاتحالت
به تربيت درست، متوليان فرهنگي را به پرورش صحيح و سياستمداران را به آزادي قانونمند و 

:پسنديده برانگيزد
ه كنارند همهـردي و غيرت بـــاز جوانم هارند همهگـــل ساــهايي كه مثلات

ارند همهر مخلوق هوـبب بر ســـزين سدــكار رون كه پيهاآنت در ــهمتي نيس
ه دارند همهـاين بهين ضامن روزي است كدار است يك چاقوي ضامن،توي جيب همه

)318:  الف1372همان (
جايي كه  از ساحل درياي خزر به عنوان ،هاميخانهها و همچنين شاعر علاوه بر كاباره

همان ( بپردازندهوسبازي و شهوترانيها گرد آمده تا به بارهها و زندزدان، هوسبازان، هرزه
:داندل تجريش را محل انواع فسق و فجور مي پو.كندياد مي) 1370:15

دش و پول حلالي گيردــتا كه بفروشهروئيني به سر پل هروئين آورده است
ماده گرگي است مهيا كه شغالي گيردگرددكاري ــه دنبال شـآن زن هرزه ب

)99: 1370همان (
كه امنيت اخلاقي و اعتراض خود را از اينبخشد وردم آگاهي ميترتيب به ماين  بهو

.كندسلامت جسماني جامعه به خطر افتاده، بيان مي
بوده كه از مردم اتي از ديگر مفاسد اجتماعي عصر پهلوي، اختلاس اعانات، صدقات و خير

يريه در كشور ها سازمان خخواهر شاه، شمس رئيس ده«شده است؛ به عنوان مثالآوري ميجمع
هاي  حتي هدايا و كمك و.)1371:240فردوست(» گرفتندوءاستفاده قرار ميبود كه دائم مورد س

.)421: الف1372حالت (زدندزدگان را هم در كمال قساوت قلب به جيب ميمردمي به زلزله
گر كه در جيب فلان دزد نگشته است نهانانــاين وجوهي كه دهند از پي خيريه كس

آن وجوهي كه دهند از پي خيريه كجاست؟ز چه رو اين همه در كشور سيروس گداست؟
)535:  الف1372حالت (

 درماني ـبهداشتيمشكلات  ـ5 ـ 1 ـ 4
 كافي براي تأمين ةاهمال دولت و وزارت بهداري در بهداشت و درمان، عدم تخصيص بودج

شمار تندرستي مردم بهمله موانع سلامت و از ج،سلامت عمومي، كم آگاهي و فقر و تهيدستي

��/
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توان از عنوان نمونه ميشدند كه بههاي فراگير ميآمدند و سبب شيوع بعضي از بيماريمي
زير در ابيات زير، شاعر به طنز از همكاري و. ياد كرد ش 1322شيوع تيفوس در تابستان 

:گويدبهداري با شپش براي شيوع تيفوس سخن مي
اين بنده، قول همكاريشبي گرفت ازاب عزرائيلـــردم، جنـن متــبراي كش

داريــر بهـيد به گوش وزيـخبر رسدو دادمـان دقيقه كه قول كمك بــهم
كه در شيوع مرض، بنده را كند ياريتـدست داد و پيمان بسبخواند و به منمرا
ماريـ به بيق راــ خلةام هميدهـكشاوز منـري از تجـرد جلوگيـس نكـز ب

)1370:494همان (
عدم رعايت بهداشت عمومي و فراواني پشه و مگس در شهرها به حدي بوده كه دستاويز شاعر 

همان ( خونخوارشان بخواندها را به مالكان، محتشمان و مقتدران همانند كند وقرار گرفته تا پشه
:مشكلات درماني مردم بوده است پزشكي از ديگر ةعدم تبحر و تخصص پزشكان در حرف.)49: 1370

اخت حبي از گچ و گلــاني ســزملـري در جهل كامـــنيدم دكتــش
چه سر درد و چه اسهال و چه رودلد مقابلـر مريضي شــپس با هــس

بـدو تا صبح و دو تا ظهر و دوتا شش دانه زين حبـبگفتا ميل كن ش
)520:  الف1372حالت (

مسائل سياسي ـ2 ـ 4
خصوص آزادي بيان و مطبوعات، دستگيري منتقدان و ه خفقان عصر پهلوي، نبود آزادي ب

كه بايد نتواند مسائل سياسي را به سخره گيرد شدند تا شاعر چنانمبارزان سياسي موجب مي
.و به طنز بيان كند

پي هر حرف كه زد، دردسري خواهد داشتهر كه چون ما سخن از حق و عدالت گويد
من بيدادگري خواهد داشتـهر طرف دشرارـــ اصدرار نمايــن اســ در گفتكههر

)59: 1370همان (
:توان در محورهاي زير برشمرداز اين رو، بازتاب موضوعات سياسي را در اشعار حالت مي

 حوادث سياسي ـ1 ـ 2 ـ 4
:اند، عبارتند از طنز حالت شدهةمايحوادث و جريانات سياسي كه دست
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1320 شهريور 3ة حادث ـ1 ـ 1 ـ2 ـ 4
هاي غلط رضاشاه و فرو غلتيدن به دامن اين با آغاز جنگ جهاني دوم و اتخاذ ديپلماسي

كشور و آن كشور، سرانجام دو دولت روس و انگليس تصميم به اشغال ايران گرفتند و به 
ها از ل و انگليسيها از شما روس1320 شهريور 3اي آلماني در ايران، در  حضور عدهةبهان

 شهريور، اين دو متجاوز رضاشاه را بركنار و محمدرضا 25جنوب به ايران هجوم آوردند و در 
:باره به استهزا گويدحالت در اين. را جانشين او كردند

شد ز كف دامن خاكي كه به خون پرورده استهريورماهــوم شـــد كه در ســه گوينـهم
وهر ديگر كرده استـشده وـبه هوس آم وطن در آن روزن چنين نيست فقط مامــاي
اي آورده استوهر ننهــدري برده و شــپت قضاـــران وطن، دســـر آزار صغيــبه

)45: 1370حالت (

 جنگ جهاني دوم ـ2 ـ 1 ـ 2 ـ 4
 آلمان به ة با حمل1939 برابر با اول سپتامبر 1318 شهريور 10جنگ جهاني دوم كه در 

طرفي ايران در جنگ، به دنبال امضاي پيمان اتحاد نظامي رغم بيتان شروع شد، عليلهس
هاي ، شوروي امتيازات نفت شمال و آزادي تمام كمونيست)آلمان، ايتاليا و ژاپن(سران محور

وزيري حسنعليهمچنين در زمان نخست. دربند شاه را خواستار شد، ولي ايران نپذيرفت
 را براي افزايش بهاي نفت تحت فشار قرار داد »كت نفت انگليس و ايرانشر«،منصور، ايران

كشور تصميم به جبران مافات و به همين دلايل، اين دو. و انگليس به ناچار پذيرفت
 از اين رو، .)376-362: 1374طلوعي(تر در ايران را گرفتندچه بيشسودجويي و دخالت هر

:هاي داخلي نيز پديد آورد بلكه مشكلات و نارسايي؛جنگ جهاني براي ايران نفعي نداشت
خورده بوديليـ مام وطن چون روي سةچهردر زمان جنگ، ملت خاطرش افسرده بود

ژمرده بودــحال مانند گلي پق، بيـرمبيقحط و گراني هر كسيپولي واز غم بي
 نسپرده بود دست ما ارث پدر هرگزگرچهت از ما اجنبيـهر زمان صدها توقع داش

)103:  ب1372حالت (
لقب گرفت ولي » پل پيروزي«هاي مؤثر ايران به متفقين، ايرانسرانجام به دليل كمك

اين كشور را در انجمن اخذ غرامات جنگي دعوت نكردند و جنگ براي ايران جز ويراني 
:اي نداشتكشور و بدبختي مردم نتيجه
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چه رفت از كف من باز نيامد به كفم آنوردـات نكــن اخذ غرامــم انجمـدعوت
رفمــام و اين شده تنها شل پيروزيـپر لقبي نيك به مخلص دادندــفقط آخ

)167:  ب1372همان (

1321 آذر 17ةفاجع ـ3 ـ 1 ـ 2 ـ 4
آمده را بر آن داشت تا ويژه كميابي نان، مردم جان به لبه بار كمبود و گراني بوضعيت رقت
طلب اين  بطلبند، اما با دخالت گروهي آشوبياريجلس بروند و از نمايندگان به سوي م

هجوم به مجلس و زد و خورد نمايندگان منجر شد و شب مرج ووحركت نيازمندانه، به هرج
 برقراري ةدولت به بهان. طلب غارت شده، اوضاع ناآرام گرديد آشوبگروهيها توسط نيز مغازه

گناهان را ريخت و تعداد زيادي از اعلام كرد و خون بسياري از بيامنيت، حكومت نظامي 
 خود ة و بلوا به دسيسشد كه اين آشوبن زندان كرد؛ اما بعد روشةمخالفان را روان

.وزير وقت برپا شده بودطنه، نخستالسلقوام
دها كه به جمعي ز اهل تهران كرچه ظلم آذرــــدةلطنه در روز هفــــسوامــق

يمان كردـق را پشــبودن خود، خلز زندهي آوردــاع زندگــار به اوضـز بس فش
رفت و دم تيغ داد و قربان كردـس گـز بو عيد قربان شدــ آذر چةاح هجدــصب
ش نان كردـت بيچاره خواهــاز او چو مل نان، تير در گلويش رفتةاي لقمـبه ج

)374-372:  ب1372حالت (

 دمكراتة فرقةغائلـ4 ـ 1 ـ 2 ـ 4
اش پس از جنگ جهاني دوم به يك سلسله دادن قراردادهاي نفتيشوروي به سبب از دست

كه »  دمكراتةفرق«از جمله، با پشتيباني مالي و نظامي از . توزانه دست يازيداقدامات كين
اين . يجان فراهم آوردهاي قيام مسلحانه را در آذرباطلب بوده، زمينه سياسي تجزيهةيك فرق

 با قيام مسلحانه 1324 ايراني در آذر ةسابقوري، كمونيست بافرقه به رهبري سيد جعفر پيشه
وزير نخستوري خود رابر روستاها و شهرهاي آذربايجان چيره شدند و با فتح تبريز، پيشه

.)576-551:همان(اش را تشكيل دادابينهدولت خلق آذربايجان خواند و ك
هاي جدايي شنيده همزمان با اين غائله، در كردستان، خوزستان و عشاير فارس نيز زمزمه

دفاتر حزب  نيروهاي ارتش ايران به آذربايجان وةشد، ولي سرانجام با حمايت آمريكا و حمل
: حالت در اين باره گفته. دمكرات به اين غائله پايان داده شد
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انـــبار آذربايجع نكبتــراي وضــماجد به جوشآرميهپرستي را ر ميهنـون هــخ
ون كاروان سالار آذربايجانـته اكنـــگشكند يك لحظه لختن را ميرواكه صدها كاآن

)171:  ب1372همان (

 احزاب سياسي ـ2 ـ 2 ـ 4
 تحت لواي يكي از دو هاآن احزاب سياسي عصر پهلوي حكايت از اين دارد كه غالب ةمطالع
كه اگر  يكي اين:رت شرق و غرب و يا انگليس بودند و اين امر دو پيامد آشكار داشتابر قد

خريدند تقريباً كل حزب را به خدمت خود در ها رئيس يا رهبر حزبي را مياين قدرت
.پاشيدندي سياسي ديرتر فرو ميهانادر برابر بحراحزاب كه آوردند؛ ديگر اينمي

هاي حزبي را داشتند تا فعاليتهاي فريبنده، مردم را بر آن مياين احزاب از يك طرف با شعار
هاي انگليس، شوروي و امريكا براي دستيابي به تجربه كنند و از طرف ديگر هر يك از دولت

كوشيدند تا با تشكيل احزاب متعدد و حمايت از آنان، حريفان را از ميدان تر ميميدان نفوذ گسترده
پيشرفت كشور باشند، به سبب كه عامل همبستگي و توسعه وي ايناحزاب به جا. كنندبه در

زدن به اختلافات، خاستگاه تفرقه و دو حاميان خود با دامنةافكنانهاي تفرقهتبعيت از سياست
ها مثل ها و حزبالبته بعضي از اين تشكل.)370:الف1372همان (آمدندشمار ميدستگي به

 ملي و مذهبي داشتند، اما در مجموع احزاب به ةصبغسلامي ماهيت و اة ملي ايران و مؤتلفةجبه
. شدند، نه حزبطلبي در نزد مردم، كذب شمرده ميافكني و فرصتسبب تفرقه

حزب جز كذب، چيز ديگر نيستيدــپرسروز اگر ز منـم امـگفت
)306:  ب1372همان (

ابوالقاسم حالت حزب توده را .وي بود پهلةمشهورترين احزاب دورترين واز بزرگ، حزب توده
:كندچنين توصيف مي

وده استـران انتظار تــتقلال ايـمحو اسعار توده استـت و بهتان شــافترا و تهم
اجنبي بهر چه اين سان دستيار توده استيـتيار اجنبـود دســه حزب توده نبــگر ك

دوستدار توده استست هركسمن توده اـدش ملت بودةم تودــوده خصــتا كه حزب ت
)49:  الف1372حالت(

خواهيو اعضاي حزب توده را بريده از دين و دينداري و گسسته از وطن و وطن
.)92:ب1372همان (شناسدمي
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 حزب وطن ـ2 ـ 2 ـ 2 ـ 4
.  سيدضياءالدين طباطبايي تأسيس كرداست كه آن را ملي ةحزب وطن يا اراداز ديگر احزاب، 

شاعر . يي مظهر استبداد و ارتجاع و شديداً طرفدار سياست انگليس در ايران بودطباطبا
:گيردگونه به استهزا ميبه اين  را ءسيدضيا
 اي ناقلا،يم و زريــآوردن سر گردــفكر خويشــراً از بهر خلق و باطناً از بهـظاه

 اي ناقلا،برزيگريخواهي، بهترين راستتخم است اگر تخم نفاقخاك اگر خاك وطن،
)27-26:  ب1372حالت (

 استبداد داخلي ـ3 ـ 2 ـ 4
در نبود هرگونه انتقاد و اعتراض وسران حكومت و قدرت، امنيت منافع و آسودگي خاطر را

 محمدرضا را به ةحالت آزادي ظاهري آغاز دور. ردندكنوع مخالفت و مقاومت ميسركوب هر
: گيرداستهزا مي

ان آزاد استــغ آزاد و عنـتيرــون بشــن خاز پي ريخت
ه آزاد و فغان آزاد استـــنالع جهان نالانيـــاگر از وض

)23: 1370همان (
جمهوري وقت آمريكا پيشنهاد فضاي باز سياسي را به شاه كه كارتر، رئيسرغم اينعلي

ها را از دست قلم.)333ـ1372:327عميد زنجاني (گونه آزادي گرفته شدداد، باز جلوي هر
.)501: 1370؛ 96:الف1372حالت( را بستندهانا را بريدند و دههانانويسندگان گرفتند، زب

: گويداز اين رو، شاعر از نبود آزادي به كنايه سخن مي
ه در روي پلو روغن نيستـن داد كـهي مكزنـجيك مو خور ـه پختند برايت بـهرچ
حاصل حرف تو جز رنجش هر رهزن نيستو مجازات كند؟ـترفـزن را كه به حـراه

)57: 1370همان (
 گسترش ةعدم رشد فرهنگي و شعور سياسي، سكوت و تحمل بيداد را از عوامل عمدو

: دانداستبداد و استثمار مي
موشيمچتا خلق نگويند چو يابوي برديم بسي بار و نگشتيم لگدزن

)269:  الف1372همان (
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 دخالت بيگانگان ـ4ـ 2 ـ 4
افتادگي اقتصادي و صنعتي، نفوذ و تشنجات سياسي و اجتماعي و عقبةيكي از عوامل عمد

هاي پنهان مردم در دخالت.  مملكت بودةتأثيرگذاري بيگانگان در آرا و تصميمات هيأت حاكم
.و غيرمستقيم انگليس در آراي سران قدرت ترديدي نداشتند

دــد، زار كنـــرد، زور دهـــد، راه بــره زن ملك كه صد كار كندايندست غيبي است در
)466: 1370همان (

فاسدترين افراد «كوشيدندهاي بيگانه براي دستيابي به اهداف خود مياز اين رو، قدرت
اساس چنين سياستي،  بر.)1383:39ايزدي(» را در رأس هيأت حاكمه نگه دارند

محمدرضا نيز با موافقت . قدرت رساندند و سپس بركنارش كردندها رضاخان را به انگليسي
هاي پنهان انتصاب اكثر وزرا هم با تأكيد و تأييد اين قدرت. ها به سلطنت رسيدانگليسي

:شدندمي
باشيگر بهر اجانب خطري داشتههرگز نگذارند كه ماني به سركار

ري داشته باشير بهر اجانب ثمـگد كه افتي ز سر كارــا نگذارنـام
)367:  الف1372حالت(

مسائل اقتصادي ـ 3 ـ 4
 دخل و خرج، ةويژه در زمينه ريزي بضعف سيستم اقتصادي كشور در مديريت و برنامه

 طنز در محورهاي زير  مشكلات اقتصادي كشور را به،حالت. آورداي پديد ميمشكلات عمده
:كندمطرح مي

 بحران نفت ـ1 ـ 3 ـ 4
 نفت و ارتباط آن با بسياري از مسائل اقتصادي و سياسي و نقش ة تك محصولي بر پاياقتصاد
حالت . دهد آن در سرنوشت كشور، اهميت اين موضوع را در آن زمان نشان ميةكنندتعيين

:كندماندگي اقتصادي و صنعتي ما نقل مي را عامل بدبختي و عقبوجود منابع نفتي
الغرض تا اندرين ملك است چندين چاه نفتاطرخواه نفتهركسي امروز گرديده است خ
ت بوگندوي ماــش اندر جان ما زد نفــآتكشد بر روي مانفت ما هر لحظه تيغي مي

)338:  ب1372حالت(
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فكرانش، قطع  به ياري دكتر مصدق و هم1329 اسفند 29شدن صنعت نفت در ملي
هاي هاي شاه و دولتعدي مصدق عليه سياستامتيازات نفتي انگليس و آمريكا، اقدامات ب

ها  از خشم انگليسي،حالت. را فراهم آوردند1332 مرداد 28غربي، همگي مقدمات كودتاي 
همان (گويدآنان در كشور سخن ميآفريني سازي و بحرانمشكل موضوع و ه ايننسبت ب
.)327ـ326: الف1372

كمبود و گراني كالا ـ 2 ـ 3 ـ 4
هاي پاياني سلطنت محمدرضا با افزايش توليد نفت و بهاي آن، درآمد دولت رو به در سال

1352 ميليون دلار، و در سال 870 يك ميليارد و 1350اين درآمد كه در سال . فزوني نهاد
ست ميليارد دلار رسيد به بيش از بي1356 ميليون دلار بود، در سال 600پنج ميليارد و 

هاي اين درآمد چشمگير ملي به دليل هدفمند نبودن برنامه.)152-1379:151ازغندي(
كار سازي و صنايع مونتاژ بههايي چون ساختمانبرنامگي در زمينهصنعتي و عمراني، با بي

اش به اشكال افزايش نرخ تورم، احتكار، كمبود، گرفته شد و نخستين آثار سوء اقتصادي
: جامعه بروز كردگراني و ستم به زيردستان و طبقات متوسط

ي، امان از گرانيــان از گرانــام جان از گراني استها رسيدهبه لب
كه زندان بود اين جهان از گرانيوي جهان دگر كنــه ســبيا رو ب

)445: 1370حالت(

 كشاورزي ناكارآمد ـ3 ـ 3 ـ 4
به شاه پيشنهاد جمهوري وقت آمريكا قانون اصلاحات ارضي را  كندي، رئيس1341در سال 

 اموال كشاورزي را ةبايست همداران مي نخست، زمين:اين قانون سه شرط عمده داشت. كرد
دوم، غرامت . فروختندميبه استثناي يك پارچه روستا يا شش دانگ در چند روستا به دولت 

در عرض ده سال پرداخت اساس تشخيص مالياتي گذشته وبايست برمتعلق به اربابان مي
داراني كه روي همان زمين بايست فوراً به نسق ميخريد،ي كه دولت ميسوم، زمين. شدمي
آوردن كشاورزي و  و هدف آن پديد.)1373:386آبراهاميان (شدميكنند، فروخته ار ميك

.كشاورزان مستقل بود؛ اما اين اصلاحات نتوانست مشكلات كشاورزي را حل كند
:كندكشاورزي را ورشكستگي و فلاكت كشاورزان ذكر مي واردات محصولات ةشاعر نتيج
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ايرانــة ت خرد دولت عليــزو مف دهقانةناني كه بود حاصل يك سال
)512: 1372حالت(

د فتح ولي بنده خورم تيرــارباب كنب گاويم ولي غير برد شيرـما صاح
)513: 1372همان (

وضع مالي مردم ـ 4 ـ 3 ـ 4
در . خر سلطنت محمدرضا، ماشين جنگي و ديوان سالاري رو به گسترش نهاددر پانزده سال آ

زنان به كارهاي اداري و .  نفر رسيدند000/800/1بگيران دولت به مرز  حقوق1356سال 
از  حاصلبالايدرآمد . ، آمار كاركنان دولت افزايش يافتنتيجهدر. اي تشويق شدندحرفه

اركنان را در پي نداشت، بلكه به افزايش نرخ تورم نيز فروش نفت نه تنها افزايش حقوق ك
:منجر شد
م زانوـــال به پيشـــاهد اقبـــكه زند شرــنه رئيسم، نه مديرم، نه وكيلم،ــنه وزي

روـم هپـــده كل حقوقــم برج شـــهفتبس كه دخلم كم و خرجم ز حساب افزون است
)188ـ185: ب1372همان (

ها و اعر يكي از مشكلات مردم، اعم از كارمند و كارگر را بدهكاري به بانكاز اين رو، ش
: 1370همان (كنديت از آرامش و آسايش بيان ميداران كوچك و بزرگ و محروميا سرمايه

و از طرف ديگر به خطر افتادن حس اعتماد، نوع دوستي و خيرخواهي را يادآور ) 368
)368:الف1372همان  (:گرددمي

 ماليات ناعادلانه ـ5 ـ 3 ـ 4
 كارمندان دولت، افراد كم درآمد، كشاورزان جزء و بازاريان ةگويي از گذشته تاكنون، وظيف
داران بزرگ، فرار از رسم دولتمردان والا، ملاكان آقا و سرمايهخرد، پرداخت ماليات بوده و

د و بندهاي اقتصادي، خود را از هاي زيرزميني يا با زطبقات اخير غالباً يا با فعاليت. ماليات
: گداها بيناترةكردند و چشم دولت را به كيسپرداخت ماليات معاف مي

توان خواست پول نمي،بس كه قويست، از اومقام والاستلاك كه دراب مــفلان جن
 ماستةت به روي گردـه بار دولــهميش گداهاستــةاره چشم دولت به كيسـهم

)328: ب1372همان (
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همان  (كرددست سنگيني مي مردم تهيةلانه هم تنها بر گردهاي ناعادافزايش اين ماليات
1370 :301(.

 اختلاسـ6 ـ 3 ـ 4
 اختلافات و تبعيضات طبقاتي را به ،هاي كلانغالب سران، درباريان، وزرا و وكلا با اختلاس

 نداشتند يا به طور موقت از  كاريهاآندولت و دستگاه قضايي يا با . كردندشدت تشديد مي
:كردندميسرخوش زمزمهكردند و آنان شاد وكار بركنارشان مي

هاي منيدگي كند به اختلاســ تا رسكهخوشم بدين كه گر كسي بند شود به پاي من
بود به بانك خارجه، پول من و طلاي منراي منـبه دست او نيوفتد، ز پول در س

)502: الف1372همان (

مسائل فرهنگي ـ 4 ـ 4
 سياسي و اقتصادي بيگانگان، نفوذ فرهنگي را با خود به همراه داشت و استعمار نو ةسلط

از اين رو، .  از اعمال زور و خشونت كارسازتر يافت، فرهنگي را در وصول به مقصودةاستحال
 به مسائل اشانهابوالقاسم حالت در نگاه منتقد. هاي مختلف فرهنگي پا به ميدان نهاددر زمينه
.كشاندچالش مي برخي از موضوعات اساسي را به،فرهنگي

 آموزشـ1 ـ 4 ـ 4
داند و هر شان ميهاي درسي و غيردرسيها، كتابها، مدرسه آموزش را دانشگاهة شاكل،حالت

.گيردكدام را به دلايلي به سخره مي

)ملي(ايهاي شهريهها و مدرسه دانشگاهـ1 ـ 1 ـ 4 ـ 4
 مالي طبقات ة بنيةشكنندهمداران و متمولان و درها را خدمتگزار سرمايهشاعر اين قبيل دانشگاه

ها  روزنامه1346در سال . كندآميز ارزيابي ميپايين و حتي متوسط جامعه و در نهايت امتيازي تبعيض
امتحانات حضور در شان را تسويه نكنند، حق هافتادهاي عقباعلام كردند دانشجوياني كه بدهي

ها را بيش روزگار خانواده) ملي(ايهاي شهريهمدرسه.)97: ب1372همان (پايان نيمسال را ندارند
:افزودندعدالتي ميكردند و بر شدت تبعيض و بيها آشفته و پريشان مياز دانشگاه
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تـاه عزاســشهريور براي بنده چون مر وـمهماستـر شـر ماه عزا بهـرم يا صفـر محـگ
دانم كه اين علم است و دانش يا بلاستمن نميدر را خرد كردــت پـها پشرج درس بچهـخ

ق اغنياستــت حـران نيسـوييا حق فقيـگم و فضل هم مانند هر چيز دگرـب علـكس
ورا و سناستـاي او در كنج شـكه آخر جز آنخواهد چكار؟من ندانم طفل اعيان درس مي

)21 ـ 1370:20همان (

هاي دولتي مدرسه ـ2 ـ 1 ـ 4 ـ 4
 كافي به بخش آموزشي و عمراني وزارت آموزش و پرورش، نه ةبه سبب عدم تخصيص بودج

گرفتارتنها مدارس براي ارتقاي سطح كيفي به امكانات كمك آموزشي مجهز نبودند بلكه 
ب از نظر به خدا اي غاي«گويي از غزلشاعر با نقيضه.بودندكمبود فضاي آموزشي 

:گويدحافظ،» سوختي و به دل دوست دارمته جانم ب/ سپارمتمي
گذارمت ميايال من به مدرسهـامست دارمتـام كه به جان دوساي نور ديده

ارمتـــفشت و ميــچپانمبا زور ميما بين شصت طفل، توي يك اتاق تنگ
)64: 1370همان (

يهاي درسكتاب ـ 3 ـ 1 ـ 4 ـ 4
هاي درسي به دليل نبود نظارت كافي در علاوه بر اشتباهات و اشكالات نگارشي كتاب

هاي سني و حجم زياد عدم سنخيت مطالب درسي با گروههاي سنتي آموزشي،تدوين، روش
:كرده استانگيزه ميسرد و بيآموزان را از مدرسه و درس دلها، دانشكتاب

ا يافتمــت املا و انشــها از باببــعيمــفتها يا طفلم، غلطيـاب درســدر كت
ر، بالا يافتمـرا به جاي زي» ب «ةنقطهمچنان دندان من افتاده بود» سين «ةدند

)247: 1370همان (

خوانيفرهنگ كتاب ـ4 ـ 1 ـ 4 ـ 4
فروشان رونقي خواني، بازار كتاب وكتاببه دليل تحصيلات پايين و عدم ترويج فرهنگ كتاب

آوردند، براي اظهار فضل و اي ثروتمند و متجدد مĤب به كتاب روي ميداشت و اگر هم عدهن
:فخرفروشي بوده
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زين جهت من نيز گرد آرم كتاب اندر سرايمهر يك از اشراف در منزل كتابي چند دارد
هايمتا كه رنگ جمله جور آيد به رنگ پردهرفتم از دم، هر كتاب جلد سبزي را خريدم

)254:  الف1372همان (

 فرهنگ وارداتي ـ2 ـ 4 ـ 4
 از فرنگ : فرهنگ غني ايراني در فرهنگ مبتذل غربي به سه طريق آغاز شدةاستحال

.برگشتگان، محصولات وارداتي غربي؛ مدلباس و ظاهرآرايي
اي كه چهل رو به تزايد گذاشت، به گونهةاعزام دانشجويان ايراني به خارج از كشور از ده

ويژه آمريكاي شمالي و اروپاي ه هاي خارج بتعداد دانشجويان مشغول تحصيل در دانشگاه«
 افزايش 1356 در سال ، به بيش از هشتاد هزار نفر1342هجده هزار نفر در سال غربي از زير

بديهي است كه اين تعداد با بازگشت به وطن، مظاهر فرهنگ غربي را .)304:همان(»يافت
آمد، آنگاه اي در ميويژه اگر مظاهر مبتذل آن در شمار باورهاي عدهه ند و بدآورنيز با خود مي

. شدندگرفتند، خود به مبلغان فرهنگ غربي تبديل ميكه در مقامات اجرايي كشور قرار مي
:رفتندالبته كم نبودند آنان كه براي خوشگذراني به فرنگ مي

راي چه به تعجيل روم؟ــر درس بــ سدرل رومــي تحصيـا پـه اروپـد بـه بايـگرچ
ل رومــال اباطيــه دنبــكه بنـعوض ايش را از چه كنم خسته و تحليل روم؟ـخوي

جونتو غريبم ننهون بيــجبي نصيبم ننهونـجته روم پيش حبيبم ننهـبه كه پيوس
)488:  الف1372همان (

جا نه آ ب پختگي فرهنگي نرسيده،شاعر آثار سوء فرهنگ غربي را براي كساني كه به
.)231: 1370همان (كند  بسيار خطرناك توصيف ميرفتند،

 محصولات وارداتي غربيـ2 ـ 2 ـ 4 ـ 4
حد و حصر كالاها و محصولات رويه و بي ديگر نفوذ فرهنگ غربي را بايد در واردات بيةگون

هاي ديني در نگ ملي و آموزهاين كالاها كه آشكارا با مباني فره. مخرب غربي جستجو كرد
اي از كه گويي ايران پارهشدند، چنانگونه ممنوعيتي وارد كشور ميتضاد بودند، بدون هيچ

. هاي صنعتي و تكنولوژيكي، نه در جلوهاروپاست، آن هم در نمودهاي منفي و لااباليگري
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تــ اينجا هم هسور نظر برمي و ميناست درتـ لخــةاره و رقاصــه و كابـگر غرض كاف
هم هستهروئين گر كه دلت خواست در اينجات بود در اينجا كم نيستــگر كوكائين هوس

)52: 1370همان (
:زدگي، تغيير مد لباس و آراستگي ظاهر بوده فرهنگي و غربةاز نتايح عملي استحال
ه حنا بود محناـآن موي كه روزي بته به روغن متروغنـامروز دگر گش

ده با لاك ملكاـ شهر ناخن خشكيتري گشته به ماتيك ممتك لعلهر
)20:  ب1372همان (

شاعر چنين مدورزيي را از عقل و استقلال دور و به جهل و تقليد كوركورانه منسوب 
:داردمي

ما راست به پيروي از آن ميل شديدهر چيز كه مد شد چه مضر و چه مفيد
دـــد از آن تقليــه عقلا كننـگو آنيدم جدـــد يك رسـمقا نهنـاول ح

)426: ب1372همان (

گيرينتيجه
ترين يابد كه در عصر حاكميت استبداد، طنز يكي از برنده با فراست در مي،ابوالقاسم حالت

ها و ها، عيبها و كجرويمقابل پليديابزار مبارزه است و از اين رو، با اين وسيله در
 مفاسد اجتماعي، مشكلات ة حجاب از چهر،آوريستد و با بياني خندهاهاي جامعه ميكاستي

 حوادث و ةهاي پنهان سازندزند و قدرتدرماني كنار مياداري، شهري، قضايي و بهداشتي و
گيرد و مردم را به مبارزه با دخالت بيگانگان و استبداد داخلي احزاب سياسي را به استهزا مي

.خواندفرا مي
فقر و گيرد وتوجهي به صنايع مولد را به سخره مي به نفت و بيتمرداندولوي اتكاي

شان را به نمايش هاي درباريان و همدستاناختلاس. كشدبدبختي مردم را به تصوير مي
كه فرهنگ غني ايراني در هجوم مظاهر مبتذل فرهنگ غرب قرار گرفته، گذارد و از اينمي

.آوردفرياد بر مي
كوشد هاي جامعه به زبان طنز، ميها و كاستيها، كجروي با طرح پليديبنابراين، حالت

شان تا به دنبال خنده و تبسم، مردم را به تفكر و تعقل وا دارد، به سرنوشت خود و كشور آگاه
.سلامت و سعادت رهنمون گرددترتيب، جامعه را به سوياين هسازد و ب
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 را كه در هر يك از محورهاي اجتماعي،  طنز حالتجدول زير تعداد و درصد ابيات
سياسي، اقتصادي و فرهنگي، در سه ديوان ابوالعينك، خروس لاري و شوخ مورد بررسي قرار 

.دهدگرفته، نشان مي

درصدجمعشوخخروس لاريابوالعينكمحور/ موضوع رديف
%28641923493931/52اجتماعي1
%12215614842673/23سياسي2
%4331189212/5اقتصادي3
%1652148256/4فرهنگي4

5
سياسي،اجتماعي،(مواردة هم

)فرهنگياقتصادي،
52372711646/6%

%49593214079/7ساير موارد6
%5687544731795100جمع7

منابع

 و كاظم فيروزمندة ترجم.) اسلاميمشروطه تا انقلاباز(ايران بين دو انقلاب.1377. آبراهاميان، يرواند
.نشر مركز:تهران.  چاپ اول.ديگران

.زوارانتشارات:تهران.چاپ چهارم.  جلددو.از صبا تا نيما.1372. پور، يحييآرين

نشر : تهران. چاپ اول.جلددو .تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران.1379. ازغندي، عليرضا
.سمت

. نشر علم. چاپ دوم.)شناسي مردم ايرانجامعه(ايم؟چرا عقب مانده.1383.ايزدي، علي محمد

.ي سنايةنشر كتابخان:تهران.  چاپ چهارم.لاريديوان خروس.1370.حالت، ابوالقاسم

. سناييةنشر كتابخان: تهران. چاپ دوم.ديوان ابوالعينك. الف1372.ـــــــــــــــ

. سناييةنشر كتابخان: تهران. چاپ چهارم.ديوان شوخ.ب1372.ـــــــــــــــ

. نشر خرم. چاپ دوم.هاي سياسيلطيفه.1372. حكيمي، محمود

���



پژوهشنامه علوم انساني ��
����� �	���!�"�
���
�
���!�����"#����"	�
38

.طرح نو:  تهران. چاپ اول.عبيد زاكاني.1377.حلبي، علي اصغر

: تهران.  چاپ اول.)از مشروطيت تا سقوط سلطنت(ادوار شعر فارسي .1359.مدرضاحكدكني، مشفيعي
.انتشارات توس

.نشر هرمس: تهران. چاپ اول.بيست سال با طنز.1381. صدر، رؤيا

. نشر علم. چاپ پنجم.)هاها از زندگي و روزگار پهلويناگفته(پدر و پسر.1374. طلوعي، محمود

. نشركتاب سياسي. چاپ اول.هاي آنگزيده انقلاب اسلامي و ريشه.1372. زنجاني، عباسعليعميد

.نشر اطلاعات: تهران. چاپ پنجم. جلددو.ظهور و سقوط سلطنت پهلوي.1371. فردوست، حسين

 نشر معاونت آموزش . چاپ سوم.احزاب و تشكيلات سياسي در ايران.1379. لطيفي پاكده، لطفعلي
.عقيدتي سياسي بسيج

.نشر اميركبير: تهران. چاپ هشتم.جلدشش .فرهنگ فارسي.1371. معين، محمد

. مطالعات تاريخ معاصر ايرانة نشر مؤسس. چاپ اول.دگرخند.1380.يدعليرودي، سموسوي گرما

 نشر : تهران.چاپ دوم.)از ديدگاه اسلام(گزاران حكومتركااخلاق.1376. الديني، سيدمحمدرضاميرتاج
.سازمان تبليغات اسلامي

���


